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گذر 

روحانی تکلیف نوبخت و انصاری
 را مشخص کرد

مهر: رئیس جمهــور در ابلاغیه ای، ســازمان های  �
هدفمنــدی یارانه ها، مرکز آمار و نقشــه برداری را به 
ســازمان «برنامه وبودجه» و ســازمان بهره وری را به 
«اداری و اســتخدامی» ســپرد. ســوم مردادماه سال 
جاری بود که شــورای عالی اداری، ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی را به دو ســازمان «برنامه وبودجه» و 
«اداری و اســتخدامی» تفکیــک کرد تا این ســازمان 
کارشناس محور، بار دیگر دســتخوش تغییر جدیدی 
شــود. کمتر از دو ســال قبل بود که بــا روی کارآمدن 
دولت یازدهــم، رئیس جمهور تصمیــم گرفت تا بار 
دیگر، ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی کشــور را که 
در دوره همتــای قبلی اش منحل شــده و جای خود 
را بــه معاونــت «برنامه ریــزی و نظــارت راهبردی» 
ریاست جمهوری و معاونت «توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی رئیس جمهور» داده بود، احیا و به عنوان بازوی 
کارشناســی دولت، وارد چرخه تصمیم گیری کند، اما 
ایــن دوره از زندگی ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
کشــور هــم چنــدان دوام نیــاورد و دولت در ســال 
جاری تصمیم گرفــت تا بار دیگر، ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی را به دو ســازمان دیگــر، تجزیه کند. با 
قطعی شدن تصمیم دولت برای تفکیک این سازمان 
به دو سازمان، بحث ها بر ســر چگونگی این تفکیک 
آغاز شد و نوعی قدرت نمایی دو معاون رئیس جمهور 
بر ســر تصاحب بخش های مختلف سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کلید خورد. گمانه زنی های بسیاری هم 
صورت گرفــت مبنی بر اینکه هر یــک از بخش های 
ســازمان مدیریت، بــه کدام یک از دو ســازمان جدید 
«اداری و اســتخدامی» و «برنامه وبودجــه» خواهد 
رســید. حال اما شــورای عالی اداری در جلســه اخیر 
خود بنا به پیشــنهاد ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
(سابق)، به منظور ســازماندهی و انسجام بخشی به 
مأموریت هــا و وظایــف مربوط به حوزه هــای «امور 
اداری و اســتخدامی» و «برنامه وبودجــه» و تعییــن 
سازمان متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور، 
مصوبه ای را صادر کرده اســت. براساس این مصوبه، 
مسئولیت ســازمان های«هدفمندی یارانه ها»، «مرکز 
آمار» و «نقشه برداری» به محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه وبودجه و «سازمان ملی بهره وری» به 
جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، 

سپرده شده است. 

آغاز ثبت نام وام ضروری 
بازنشستگان

فــارس: عبــاس رشــیدی، مدیــرکل فرهنگی و  �
اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشور، گفت: ثبت نام 
وام ضروری بازنشستگان کشوری از یکم آبان آغاز و تا 
۳۰ آبان ۱۳۹۵ ادامه خواهد داشت. مدیرکل فرهنگی 
و اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشــور ادامه داد: 
بازنشستگان و موظفین مشترک این صندوق، می توانند 
از تاریــخ یکم آبان،  بــا توجه به ضوابط اعلام شــده، 
به ســایت صندوق بازنشســتگی کشــوری به نشانی
 cspf.ir مراجعه و درخواست خود را برای دریافت وام 
ضروری ثبت کنند. وی گفت: از میان درخواست های 
ثبت شــده، در دهــه اول آذر ۹۵ قرعه کشــی انجام 
می شــود که پس از مشخص شــدن برندگان، ضمن 
اعلام اســامی افراد در سایت صندوق و ارسال پیامک 
به آنان، در شش مرحله و در بازه زمانی دو ماهه، وام 
ضروری به متقاضیان پرداخت خواهد شــد. رشیدی 
با بیان اینکه امســال به ۲۵۰  هزار بازنشسته کشوری 
وام ضروری پرداخت می شــود، اظهار کرد: مبلغ وام 
ضــروری بازنشســتگان از دو  میلیون تومان به ســه  
میلیون تومان افزایش یافته و برهمین اســاس، سقف 
اعتبار وام نیز از ۵۰۰  میلیارد تومان در سال گذشته، به 

۷۵۰  میلیارد تومان رسیده است.

حذف پول های خاص
 از شبکه بانکی

ایسنا: بعد از آنکه سال ها بانک ها با جذب منابع  �
هنگفت دولتی از رسوب این پول استفاده کرده و در 
این جریان حواشــی و چالش های بســیاری نیز رقم 
خورد، سرانجام با اصلاح و تأکید قانون پولی و بانکی 
و الزام شــورای پول و اعتبار، حساب وکتاب دولتی در 
حال خــروج از بانک ها و انتقال برای تمرکز در بانک 
مرکزی اســت. گرچــه در ادبیات اقتصــادی، بانکی 
به عنوان بانک فعالیت های دولت در نظر گرفته شده 
و حســاب های دولتی در آن متمرکز می شود؛ اما در 
سالیان گذشته به تدریج حساب های دولتی ایران که 
عمدتا در بانک مرکزی و بانک ملی قرار داشــت، در 
سطح شــبکه بانکی توزیع شــد. این در حالی است 
که تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توســعه، 
بانــک مرکزی بنا به دلایل مختلف (از جمله تعدد و 
پراکندگی جغرافیایی نهادها یا دسترسی نداشــتن به 
امکانات و فناوری های جدیــد در حوزه الکترونیک) 
و براســاس اختیاراتــی کــه قانون پولــی و بانکی و 
همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار آن 
قرار می داد، وظیفه نگهداری حســاب های دولتی را 
بــه بانک های عامــل دارای نمایندگی از طرف بانک 
مرکزی واگذار کــرد. ازاین رو ماده (۱۰) قانون چهارم 
توســعه نیز شــرایطی رقم زد تا بنگاه ها، مؤسسات 
و ســازمان های دولتــی و دیگر نهادهــای عمومی 
غیردولتــی و شــهرداری ها برای دریافــت خدمات 
بانکــی بتوانند بانــک عامل را انتخاب و نســبت به 
انتقال حســاب های خــود به بانک هــای مختلف از 

جمله غیردولتی ها کنند. 

خبر 

گزارش صندوق پول
 درباره کسری بودجه ایران و عربستان

صندوق بین المللی پول اعلام کرده اســت در  �
صورتــی که قیمــت نفت بشــکه ای ۷۹٫۷۰ دلار 
توانست شکاف  باشد، عربستان ســعودی خواهد 
کسری بودجه خود را ترمیم کند، اما اکنون قیمت 
نفت بشــکه ای ۵۲ دلار اســت و میانگین قیمت 
امســال بشــکه ای ۴۵ دلار بوده است. به گزارش 
بلومبرگ، پیش از این مقامات سعودی اعلام کرده 
بودند که کســری بودجه این کشور ۹۸٫۵  میلیارد 
دلار اســت. همچنین این نهاد بین المللی درباره 
ایران اعلام کــرده در صورتی که نفت بشــکه ای 
۵۵٫۳۰ دلار باشــد، دولت ایران خواهد توانســت 
شــکاف کســری بودجه خــود را پوشــش دهد. 
صندوق بین المللی پول این رقم را در سال ۲۰۱۵ 
بشــکه ای ۶۰ دلار اعلام کرده بــود که این رقم در 
مقایسه با عربستان ســعودی بسیار رقم پایین تری 
اســت و نشــان می دهد که تــا چه انــدازه ایران 
توانسته اســت اقتصاد خود را نسبت به عربستان 
متنوع تر کند. صنــدوق بین المللی پول همچنین 
اشاره کرده است که هر دو کشور ایران و عربستان 
تحت تأثیر فشار کسری بودجه قرار دارند. شاخص 
نفت خام برنت به طور میانگین بشکه ای ۴۵ دلار 
در سال ۲۰۱۶ معامله شده و قیمت این نوع نفت 
روز گذشــته در لندن ۵۲ دلار معامله شد و قیمت 

احتمالا بین ۵۰ تا ۶۰ دلار در آینده باقی بماند. 

تعطیلی ۲۵ روزه 
یکی از فرودگاه های کشور

میــزان: پروازهای فــرودگاه یاســوج به دلیل  �
اجرای عملیات روکش آســفالت سطوح پروازی 
از اول آبــان به مدت ۲۵ روز لغو می شــود. مدیر 
فرودگاه یاســوج دراین باره گفت: پروژه بهسازی و 
توســعه عوامل پروازی فرودگاه یاسوج که حدود 
یک ســال است شــروع شــده، با نزدیک شدن به 
مراحل پایانی اکنون در مرحله روکش آســفالت 

(بیندر) سطوح پروازی قرار دارد. 

  در ماه های اخیــر ایران حضور چشــمگیرتری  �
در بازار نفت داشته اســت. نحوه بازگشت ایران را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
اولویت اصلی ایــران افزایش صــادرات و متعاقبا 
افزایــش درآمدهای نفتی اســت. ایــن افزایش هم از 
ناحیه تولیــد نفت و هم از ناحیــه منابع مالی حاصل 
از فروش نفــت و گاز و میعانات گازی اســت. این یک 
راهبرد کلی و منطقی اســت که ایــران در پیش گرفته 
اســت. در بلندمدت، ایران می تواند به یک بازیگر مهم 
در عرصه بازار نفت تبدیل شود؛ ضمن اینکه هر راهبرد 
برای کشــوری مانند ایران، حائز منافع و مضاری است 
اما آنچه که اکنون ایران در حال عمل به آن است؛ یک 
انتخاب مناســب و دقیق است. قســمتی از سهم بازار 
ایران در طول زمان از دســت کشور خارج شده و اکنون 
ایران به دنبال کســب سهم خود اســت. تراز صادرات 
نفت ایران بــه گواه آمارها، روند مثبتی داشــته و امید 
می رود کــه رو به بهبود هم داشــته باشــد. همچنین 
نگاهی به ســهمیه ها در داخل اوپک نشان می دهد که 
ایران در حال افزایش میزان صادرات خود است و اوپک 
نیز این را پذیرفته اســت. هیچ چیز نباید ایران را از ادامه 
این مســیر منصرف کند. حتی اگر پدیده فریز نفتی هم 
محقق شــود، باز هم ایران به حداکثرسازی تولید خود 
می اندیشــد. اما در داخل کشور باید به موضوع مصرف 
بیش از انــدازه انرژی نیــز توجه کافی شــود. ناکارایی 
مصرف می تواند چالش و آســیبی بزرگ برای صنعت 
نفت ایران پدید آورد. اما به طور کلی، عملکرد ایران در 

بخش دیپلماسی نفتی، منطقی و درست بوده است. 
درعین حال، ایــن موضوع نباید ایران را از توســعه 

صنایع گاز خود غافل کند.
  شما در ســال های اخیر روی موضوع گاز متمرکز  �

بوده اید. در ایران دیدگاه های مختلفی در این زمینه 
حاکم اســت. برخی معتقد به تزریق گاز به میادین 
نفتی هســتند. عده ای صــادرات را اولویت اصلی 
می دانند و برخی دیگر معتقد به افزایش مصرف گاز 
برای تولید برق هســتند. از نظر شما، برای کشوری 

مانند ایران بهترین استراتژی چیست؟ 
به این موضــوع باید در ابعاد کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت توجه کرد. نمی توان نســخه ای برای همه 
زمان ها ارائه کرد. در کوتاه مدت یکی از بهترین راهبردها 
می تواند اســتفاده از گاز با هدف تزریق به میادین نفتی 
و افزایش درآمدهای حاصل از افزایش توان برداشــت 
آنها باشــد. در همین بازه زمانی استفاده از گاز به عنوان 
خوراک پتروشــیمی ها نیز راهکار پذیرفتنی ای اســت؛ 
چراکه موجب تقویت زنجیره ارزش آفرینی محصولات 
پتروشــیمی می شــود. در میان مدت، راهبرد مناســب 
آن اســت کــه از گاز به عنــوان ســوخت جایگزین در 
شبکه حمل و نقل استفاده شــود. یک سری راهبردهای 
«بیــن دوره ای» داریــم کــه می تواند در قالــب ترکیب 
مناســبی از میان مدت و بلندمدت اســتفاده شود. برای 
مثــال، راهبرد معطوف به صــادرات، قطعا یک راهبرد 
بلندمدت اســت. درعین حــال، «ذخیره ســازی گاز» را 
نمی توان یک راهبرد اساســی بلندمدت تلقی کرد، اما 

می تواند یک استراتژی بین دوره ای باشد. 
آنچــه اهمیت دارد، توســعه ســریع میادین پارس 
جنوبی در جنوب کشور اســت تا ایران بتواند به حجم 

مطلوبی از تولید گاز نائل شود. 
  اما آیــا فکر نمی کنید هرچه در ایــران گاز تولید  �

شــود، عمدتا این قابلیت وجود دارد که مصرف گاز 
هم در داخل بیشتر شود؟ 

دقیقا همین طور است. ایران از معضل یارانه ها رنج 
می برد. یارانه ها در واقع منابع مهمی در اقتصاد هستند 
که باید به بهترین شیوه مصرف شوند. هرساله در ایران 
یارانه های ســنگینی بابت انرژی پرداخت می شــود که 
حتی مدافعان یارانه درباره اثربخشــی کامل آن شــک 

دارند. 
  به نظر شما، آیا راهکار رفع این مشکل آن است  �

که یارانه ها قطع شود. 
مــن چنین چیــزی نگفتم. راهــکار این اســت که 
همه چیــز باید به کنتــرل درآید. باید مصــرف انرژی و 
پرداخت یارانه را به کنترل درآورد. با اســتفاده از یارانه 
همگانــی نمی توان این کار را کــرد. در ایران به بخش 
صنعت هم یارانه اختصاص داده می شــود. اما به نظر 
نمی رسد روش مناســبی باشد. معقول ترین راهکار این 
اســت که دیدگاه «انتخابی» وجود داشــته باشد. مثلا 
اینکه یارانه ها فقط به بخشــی از مصرف تعلق بگیرد؛ 
همچنیــن بخش های مشــخصی از صنعت یا خدمات 
در شــمول دریافت یارانه قرار بگیــرد. اختصاص یارانه 
الزاما بــه درآمدزایی یا «تبدیل هزینه بــه یک دارایی» 
منتج نخواهد شــد. هدف از هزینه، آن اســت که بتوان 
دارایی ها یا اموالی را تحصیل کرد. در این راســتا حتی 
وضــع تعرفه هــای گوناگون نیــز تأمل برانگیز اســت. 
معمــولا عادت دادن یک جامعه بــه یک تعرفه خاص 
و آنگاه تغییر آن تعرفه، کار دشواری است و معضلات 
سیاســی بــه دنبــال دارد. در همه کشــورها موضوع 
یارانه به عنوان یکی از پیچیده ترین مشــکلات نظام های 
اقتصادی محسوب می شود. یارانه ها مستقیما با جیب 
مردم ارتباط پیــدا می کنند و در تعیین دســتمزدها در 
اقتصاد هم نقش دارنــد؛ اما متولیان اقتصاد ایران باید 
به دقت مراقبت کنند که چیــزی که با عنوان یارانه در 

اقتصاد ایران متداول شــده، آیا منشأ «ناکارآمدی» شده 
یا «کارآمدی»؟ 

به  طور تمثیلی می توان یارانه یا تعرفه های بی هدف 
را به ماننــد بیماری تصور کرد کــه در حال خون ریزی 

است و دائم ضعیف و ضعیف تر می شود. 
  به بحث گاز برگردیم. به نظر شــما اســتراتژی  �

مناســب برای صادرات گاز ایران باید به چه شکلی 
تعریف شود؟ 

قسمتی از پاسخ به این سؤال، به مسائل حوزه امور 
بین الملل و همچنین اوپک برمی گردد. اساســا موضوع 
گاز بــا موضوع نفــت دو فرق مهــم دارد. تفاوت اول 
به نــوع قرارداد و شــیوه رابطه طرفین مربوط اســت. 
قراردادهای گاز الزاما قراردادهای بلندمدت تری هستند. 
تفاوت دوم هم به هزینه های متوسط حمل و نقل ارتباط 
دارد. در بــازار نفت ایــن امکان وجــود دارد که بتوان 
میزان مشخصی از نفت را در یک بازار مشخص و با یک 
وسیله حمل و نقل مشــخص، به یک مشتری مشخص 
فروخت؛ اما در بازار گاز به این راحتی نیســت. حمل  و 
انتقال گاز هزینه های زیادی دارد. به طور متوســط گفته 
می شــود که انتقال یک واحد انــرژی گاز، چیزی حدود 
دو برابر انتقال همان واحد انرژی از طریق نفت، هزینه 
خواهد داشــت. این به آن معنی است که قراردادهای 
گاز باید بلندمدت تر باشــد تــا از این طریق بتوان تعادل 
مناســبی بین هزینه ها و درآمدهای مربوطه برقرار کرد. 
برخلاف آنچه ممکن اســت به نظر آید، به طور مشابه 
زیرســاخت های انتقال گاز هــم پیچیده تر و بغرنج تر از 

نفت است. 
  وضعیت ایــران در این  �

موقعیتی که ترســیم کردید، 
چگونه است؟ 

ایران مالک بزرگ ترین ذخایر 
گاز دنیاســت. هدف آن اســت 
که ایــن ذخایــر درون زمین به 
بر روی  «ثــروت»  و  «دارایــی» 
زمین تبدیل شود. به این منظور 
دو چالش بــزرگ فراروی ایران 

خودنمایی می کند. 
چالــش اول این اســت که 
مناسب،  قیمت  مناســب،  بازار 
مشتری مناسب و روش عرضه 
مناســب کدام اســت و چالش 

دوم هــم ایــن خواهد بود کــه چه تدبیــری باید برای 
مصارف انرژی در داخل کشــور اندیشیده شود. مجددا 
تأکیــد می کنم که ادامه روش های نامناســب می تواند 
به مثابــه هدردادن همه ســرمایه های پولــی و مالی و 
اقتصادی کشور باشد. قرار است از ذخایر هیدروکربوری 
ایــران «درآمد» و «ارزش» ایجاد شــود و نه «هزینه» و 

«ازدست دادن منابع». 
  برخــی کارشناســان صحبت از خــط  لوله ای  �

می کنند کــه می تواند گاز ایران را به اروپا برســاند. 
به عنوان راهکار  را  برخی دیگر توسعه مایع ســازی 
مناســب معرفی کرده و معتقدند کــه ایران در این 
زمینه می توانــد همانند قطر به یــک عنصر مهم و 
تأثیرگذار در بازار گاز تبدیل شــود. از منظر شما چه 
چشم اندازی برای توسعه صادرات گاز ایران باید در 

دستور کار جدی قرار گیرد؟ 
ایران از مدت ها قبل مشــتریان مشــخصی برای گاز 
داشته اســت (مثلا ترکیه)؛ اما پیشرفت های زیادی در 
ایران در بخش مایع ســازی به چشم نمی خورد. آنچه 
مسلم است این است که ایران به دنبال افزایش حجم 
صادرات گاز خود اســت. در اینجا هم باید فرصت های 
میان مدت و بلندمدت تعریف کرد. توســعه صنعت گاز 
ایران به تنهایی هدف نیســت؛ بلکه یک ابزار در راستای 
صنعتی شدن اقتصاد کشور محســوب می شود. درباره 

توســعه صادرات، بحث پاکســتان و هند بارها مطرح 
شــده اســت. این یک هدف بلندمدت اســت که نباید 
همه فکر و ذکر مســئولان ایرانی را به خود مشــغول 
کند. این قضیــه به موضوع رفــع تحریم ها هم ارتباط 
دارد و نمی تــوان انبوهــی از تحریم های بانکی و مالی 
و اقتصادی و نفتی و تجهیزاتی را در یک هفته برطرف 
کرد. معتقدم پیشرفت هایی در رفع تحریم ها پدید آمده 
اســت و به دنبال خود برخی موضوعــات و مذاکرات 
معوقه دوباره مطرح خواهد شد؛ مانند همین خط لوله 
و صادرات گاز به پاکســتان و هند. مهم آن است که در 
برآوردها نباید برای یک موضوع یا پدیده خاص قائل به 

قطعیت تمام و کمال بود. 
  آیا شما خوش بین هستید؟  �

بله، قطعا بدبین نیستم. موضوع فوق ابعاد سیاسی 
هم دارد و بخشــی از مســائل سیاســی هــم به حوزه 
اقتصاد برمی گردد. هیچ کشــوری خواهان زایل شــدن 

منافع اقتصادی خود نیست. 
  انتخاب های فراروی ایــران در بخش صادرات  �

گاز چیست؟ 
یک انتخاب بســیار بزرگ برای ایران وجود دارد که 
همــان LNG (گاز طبیعی مایع) اســت. ذکر این نکته 
لازم اســت که قرار نیست کســی نیرو یا عنصر مسلط 
و غالب بازار گاز باشــد. هیچ حاکــم دائمی بلامنازعی 
وجــود ندارد. راهبــرد ایران می توانــد در ذیل LNG با 
 LNG امکان رســیدن به ســطح ۱۸ یا ۱۹ میلیــون تُن
بازتعریف شــود. از ســوی دیگر در شــش ســال آینده 
ظرفیت های جدیدی عمدتا از طرف کشور استرالیا وارد 
مدار می شــود؛ اما ایــن به آن 
ایران نمی تواند  معنا نیست که 
جایگاه خود را داشــته باشــد. 
هر کشــوری در بازار رو به رشد 
LNG توانایــی ورود به این بازار 

شلوغ را خواهد داشت. 
بــه  صــادرات  راهبــرد   �
کشورهای همســایه را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
وزیــر نفت ایران در ســخنرانی 
موضــوع  همیــن  بــه  خــود 
به عنــوان یکــی از راهبردهای 
بخش گاز کشــور اشــاره کرده 
بود. واقعیت این اســت که این 
راهبرد همچنان به قوت خود باقی است. جزئیاتی نظیر 
مســائل قیمتی را با مذاکره می توان حل و درباره شــان 

توافق کرد. 
  درباره توسعه صادرات گاز صحبت می کردیم.  �

بله. یکــی از امکانات موجود بــرای ایران، افزایش 
میزان صادرات گاز به ترکیه است. ترکیه از نظر واردات 
گاز به کشور روسیه وابستگی دارد. میزانی هم از طریق 
LNG واردات دارد. روســیه حدود ۶۰ درصد گاز ترکیه 
را تأمین می کند. همه چیز در صادرات گاز به دو مسئله 
بستگی دارد؛ ابتدا قیمت ها و دیگری روش انتقال گاز. 

مثــلا به خاطر مســائل قیمتــی امــکان دارد خط 
لوله های آلترناتیوی هم مطرح شــود؛ برای مثال خط 
لولــه TANAP (ترانس آناتولی) از این جمله اســت. 
طبق برنامــه، این خط لوله گاز با اتصــال به خط لوله 
قفقاز جنوبی، گاز کشــور آذربایجان را از مســیر ترکیه 
به یونــان منتقــل می کند. قســمتی از این گاز ســهم 
خود ترکیه و قســمتی دیگر به اروپا ترانزیت می شــود. 
قســمتی از ظرفیت هــای این خــط لولــه می تواند در 
خدمــت ایران قرار گیرد. خط لولــه ترانس آدریاتیک یا 
TAP که قرار اســت به خط لوله تاناپ وصل شــود و 
با گذشــتن از یونان و آلبانی تولیــدات گازی آذربایجان 
را به بخش های جنوبی کشــور ایتالیا برساند؛ می تواند 
مورد مطالعه برای اســتفاده ایران قرار گیرد. در شرایط 

کنونی به نظر می رســد آذربایجان نمی تواند میزانی از 
گاز سیستم فوق را تأمین کند. ظرفیت این خط لوله ۳۱  
میلیارد مترمکعب اســت و تنها ۱۶ میلیارد مترمکعب 
آن به وســیله فاز دوم میدان شــاهد آذربایجان تأمین 
خواهد شد. گفتنی اســت ذکر اسامی این خطوط لوله 
به معنای آن نیســت که پیشــنهادی برای اســتفاده از 
آنها ارائه کرده ام، بلکــه هدف این بوده که موارد فوق 
در واقع سیستم هایی اســت که ایران را قادر می کند تا 
با سایر شــرکا وارد مذاکره تجاری شود. وقتی صحبت 
از صادرات به اروپا می شــود، منظور این نیســت که به 
یکبــاره خط لوله ای از ایران به ســمت اروپا کشــیده و 
احداث شــود. قســمتی از این هدف می تواند از طریق 
استفاده از زیرساخت های موجود صورت گیرد. احداث 
زیرســاخت ها و تأسیســاتی به این گســتردگی، نیازمند 
مبالغ بسیار سنگین ســرمایه گذاری و برنامه ریزی است 
که از عهده هرکشــوری برنمی آید. خط لوله هایی نظیر 
BTC (باکــو تفلیس جیحــان) و TANAP یا TAP در 
واقع نمادهایی از این هســتند که هیچ روش یا مسیر یا 
راهکار قطعی دائمی برای توســعه صادرات گاز ایران 
وجود ندارد و همه چیز بســتگی بــه مذاکره و توافق و 

شناخت دارد. 
ایــران  � توجــه  مــورد  موضوعــات  از  یکــی    

نفتی موسوم  قراردادهای  درحال حاضر مدل جدید 
به IPC است. چه چشم اندازی را فراروی این مدل 

جدید می بینید؟ 
به طورکلــی IPC یــک پیشــرفت هوشــمندانه و 
دســتاورد مطلوب برای مقامات نفتی و اقتصادی ایران 
محسوب می شود. جذب سرمایه و فناوری شرکت های 
خارجی عملا یکــی از ضرورت های انکارناپذیر صنعت 
نفت ایران است. تلاش برای رســیدن به یک الگو، امر 
شایسته ای اســت. هرچیزی که بتواند شرکت ها را پای 
میز مذاکره بکشــاند، فی نفســه مطلوب و درخور تأمل 
است. به یاد داشته باشیم این الگو هرچند «لازم» است، 
اما «کافی» نیست. هنگامی می توان به موفقیت رسید 

که شرکت ها به مرحله امضای قرارداد برسند. 
درعین حال به نظر می رسد مواضع کلی شرکت های 
بــزرگ درباره ایــن قراردادها، مثبت و مطلوب اســت. 
آغاز به مذاکرات از جانب برخی شــرکت ها را می توان 
دلیلی بر این ادعا دانست. واقعیت آن است که جزئیات 
دقیقی از بندهای قراردادی منتشر نشده است؛ بنابراین 
نمی توان درباره مواضع آتی شرکت ها اظهارنظر دقیقی 

کرد. قضاوت در این زمینه نیازمند گذشت زمان است
  درباره مقوله جذابیت قراردادی در مدل جدید،  �

آیا نظری دارید؟ 
جذابیت امری نســبی اســت. بگذارید به جای این 
واژه از عبــارت «انعطاف پذیری» اســتفاده کنم. به نظر 

من الگوی جدید می تواند یک الگوی منعطف باشد. 
  مقولــه  انعطاف پذیری ناظر بــر چه مؤلفه هایی  �

است؟ 
ببینید! شرکت های نفتی به دنبال ایجاد تعادل بین 
ریسک و پاداش هســتند [risk & reward] بین این دو، 
یک رابطه ریاضی و تعریف شــده وجــود دارد. مقامات 
ایرانی نیز از ســوی دیگر دقیقا همین دو مؤلفه را دنبال 
می کنند. ایران از شــرکت های بــزرگ دعوت کرده تا به 
این کشور بیایند و ســرمایه و فناوری و پول با خودشان 
بــه همراه بیاورند. حوزه کار هم طیفی از میادین ســبز 
و قهــوه ای و افزایــش ضریــب بازیافــت و طول عمر 
میدان و به طــور کلی مجموعه ای از پروژه های صنایع 
بالادســتی و پایین دستی صنعت نفت است. هرکدام از 
این فعالیت ها نیازمند وجود شــرایط قراردادی متفاوت 
اســت. ماهیت، حیطه، نوع فناوری، مسئولیت، مهارت، 
زمان و ســرمایه مورد نیاز هرکــدام از این فعالیت ها و 
طرح ها با یکدیگر متفاوت است. قطع به یقین نمی توان 
از یک فرمول واحد و مشخص برای همه این فعالیت ها 
و پروژه ها بهره گرفت. به همیــن خاطر من تأکید دارم 
IPC فقط یک الگو اســت. این الگــو در هنگام مذاکره 
بــرای هــر فعالیت یا هر شــرکت، تبدیل به یک ســند 
قراردادی متفاوت می شــود. منظورم از انعطاف پذیری 
اشــاره به همین مفهوم است که قاعدتا در مدل جدید 

لحاظ شده است. 
  از این جزئیات چه می دانیم؟ �

دربــاره جزئیات فقــط طرفین قرارداد هســتند که 
به آنها دسترســی و آگاهی دارنــد. در واقع وجود این 
جزئیات اســت کــه طرفیــن را از میز مذاکــره به «میز 

امضای قرارداد» می کشاند. 
  آیا نظرتان خوش بینانه است؟  �

نمی توانــم بگویم که بدبین هســتم. من اطلاعاتی 
از جزئیــات قراردادهــا ندارم و قرار هم نیســت جای 
آنها باشــم؛ بنابراین امکان قضاوت هم ندارم. تدوین و 
تصویب این مدل در پارلمان ایران، ناشــی از تیزهوشی 
و درایــت مقامــات نفتی اســت. منظورم این اســت 
کــه جزئیات فارغ از اینکه چه هســتند؛ قــادر بوده اند 
به عنوان یک «نقطه شــروع»، شــرکت های خارجی را 
پای میز مذاکره بکشــاند. نباید تصور ســاده انگارانه ای 
از پدیده انعطاف پذیری در قراردادها داشــته باشــیم. 
طرف سرمایه گذار باید از بابت حفظ و بازگشت و سود 
سرمایه خود مطمئن باشــد و طرف ایرانی هم باید به 
حفــظ منافع ملی خــود پایبند باشــد. انعطاف، یعنی 
جمــع و ترکیب این دو عامل. حــالا دیگر همه به این 
نتیجه رسیده اند که می توان این انعطاف را ایجاد کرد. 
شــفافیت مالی، نحوه مبادله و انتقــال وجوه هم امر 
بسیار مهمی است که قسمتی از آن به مقوله تحریم ها 
برمی گردد. اما باز هم تأکید می کنم که همه چیز ناشی 
از مذاکره است. این مذاکره هم امری  تحقق پذیر است. 

تأمین مالی کشت ارگانیک
 برای توسعه کشاورزی پایدار

کشــاورزی ارگانیک، در واقع  نوعی مدیریت منابع 
زیســتی و تولید محصولات کشاورزی، به روشی کاملا 
پایدار و مطابق با اکوسیستم، است که در آن، سلامت 
خاک، گیاه، انســان و سیاره زمین به عنوان یک موجود 
زنده یکپارچه، اصول پایداری زیستی، کمیت و کیفیت 
محصولات از تولید تا فراوری و انتقال به مصرف کننده، 
مدنظر است. بسترسازی و آماده سازی الزامات کشت 
ارگانیک، نیازمند ســرمایه گذاری و تأمین مالی است. 
در این میان کشاورزان به همراه دولت و جامعه مدنی 
در جهان، درصدد توســعه کشــت ارگانیک دوستدار 
طبیعت و انسان هستند و ازاین رو برنامه های توسعه 
کشــت ارگانیک را طراحــی، حمایت و اجــرا کرده و 
اســتراتژی آن را برای آینده تدویــن کرده اند؛ به عنوان 
نمونه، کشــور هندوســتان تحت پوشش برنامه ملی 
کشــت ارگانیک، طرح تأمین سرمایه گذاری واحدهای 
تولید تجــاری ارگانیک را تدوین کرده که در این طرح، 
حمایت دولت به صورت یارانه وجود دارد. این طرح با 
هدف ترویج کشاورزی ارگانیک بزرگ مقیاس در کشور 
اســت. براســاس این طرح، تولید نهاده های ارگانیک 
مانند کود زیســتی و کمپوست زباله های سبزیجات و 
میوه ها، در نظر گرفته شــده است. افراد واجد شرایط 
دریافــت حمایت های دولــت، گروه هــای مختلفی 
هســتند؛ از جملــه: کشــاورزان انفــرادی و گروهی، 
شــرکت های تخصصــی، تعاونی ها، صنعــت کود، 
صنعت بذر، شرکت ها و سازمان های غیردولتی واجد 
شرایط و تمامی واحدهای جدیدی که براساس هدف 
این طرح فعالیت کنند، تحت پوشش قرار دارند. منابع 
تأمین مالی ســرمایه گذاری که بــرای تولید آفت کش 
زیستی به آن نیاز اســت، شامل: مشارکت تولید کننده 
۲۵ تــا ۳۳ درصــد، یارانه دولت هنــد حداکثر تا ۲۵ 
درصد، وام بانکی ۴۲ تا ۵۰ درصد اســت. منابع تأمین 
مالی برای کمپوست زباله میوه و سبزیجات، مشارکت 
تولیدکننده ۲۵ تا ۳۳ درصد، یارانه دولت هند حداکثر 
۳۳ درصد و وام بانکی ۳۴ تا ۴۲ درصد اســت. هزینه 
ســرمایه گذاری این پروژه بســتگی به محل، ظرفیت، 
تکنولوژی، قیمت فاکتور و دیگر عوامل دارد. در ایرلند، 
منبع اصلی تأمین مالی مســتقیم توســعه کشاورزی 
ارگانیــک، از طریق وزارت کشــاورزی و غــذا و طرح 
روستایی حفاظت از محیط  زیست است. در این طرح، 
کشاورزان معمولی (غیر ارگانیک) برای تبدیل مزارع 
خود به ارگانیک در دوره ای پنج ســاله از حمایت های 
دولت برخوردارند. به طوری که حمایت های پرداختی 
دولت برای توسعه کشــت ارگانیک، بر حسب هکتار 
متفاوت است. برای کشــاورزان کمتر از سه هکتار در 
مدت پنج ســال، در سال اول و دوم هر سال ۲۴۲ یورو 
به ازای هر هکتار، ســال سوم تا پنجم هر سال ۱۲یورو 
به ازای هر هکتار پرداخت می شــود. برای زمین های 
بزرگ تر از ســه هکتار تا ۴۰ هکتار، سال اول و دوم ۱۸۱ 
یورو برای هر ســال و سال ســوم تا پنجم هر سال، ۹۱ 
 ،Mackin) یــورو برای هر هکتــار پرداخت می شــود
۲۰۰۲). ملاحظه می شــود که توسعه کشت ارگانیک، 
نیازمنــد برنامه و تأمیــن مالــی در دوره تبدیل تولید 

معمولی به ارگانیک از سوی دولت است. 
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رابرتز، تحلیلگر  برجسته   انرژی در گفت و گوی اختصاصی  با «شرق» ۲ رویکرد ایران در  بازار جهاني گاز   را  بررسي کرد

هنر ایران؛ تغییر «میز  مذاکره» به «میز  امضا»
دیپلماسي نفتي ایران منطقي و درست بوده است

جان رابرتز تحلیلگر بســیار شناخته شده و معروفی در دنیای نفت و انرژی است. او را یکی از متخصصان برجسته 
و پیشــرو در حوزه امنیت انرژی می شناسند. مدتی مشــاور کمیته پارلمانی اتحادیه اروپا در مسائل خزر، روسیه، 
ترکیه و خاورمیانه بوده اســت. مطالعات دامنه دار و شــناخت دقیق او از مســائل و مطالعات میان رشــته ای
(Interdisciplinary) در مســائل توســعه، اقتصاد و روابط بین الملل اســت که او را طرف مشاوره مؤسسات 
معتبری در اروپا و همچنین آمریکا در حوزه انرژی قرار داده اســت. جان رابرتز ســال ها در زمره مدیران اجرائی 
دو نشــریه بسیار معتبر اقتصادی یعنی فایننشــال تایمز و همچنین پلاتس بوده است. روزنامه «تایمز مالی» یکی 
از قدیمی ترین، مهم ترین و پرنفوذترین روزنامه های اقتصادی - سیاســی در جهان اســت که مرکز آن در شــهر 
لندن قرار دارد و به طور هم زمان در بیش از ۲۰ شــهر عمده دنیا منتشــر می شــود. رابرتز برای شرکت در سمینار
 IRAN UPSTREAM CONGRESS 2016 به ایران دعوت شــده بود. این مصاحبه در صبح یکی از روزهای اواخر 
مهر ۱۳۹۵ در مرکز شهر برگزار شد. او با وجود بیماری سرماخوردگی با متانتی که از یک تحلیلگر بین المللی انتظار 

می رود، پذیرایمان شد و به سؤالات پاسخ داد. متن مصاحبه  اختصاصی او با «شرق» را در ادامه بخوانید. 

نـکتـه

آنچه اهمیت دارد، توسعه سریع 
میادین پارس جنوبی در جنوب 

کشور است تا ایران بتواند به 
حجم مطلوبی از تولید گاز

 نائل شود

 پویا نعمت اللهى
 کارشناس انرژي


